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ادامه از صفحه 5

حلقه مفقوده اجرای ساختمان ها 
توسط سازندگان دارای صلاحیت

با وجــود گردش کار تصریح شــده در مبحث دوم 
مقــررات ملی ســاختمان و بخش نامه هــای متعدد 
وزارت راه و شهرســازی مبنــی بر الــزام به کارگیری 
ســازندگان دارای صلاحیــت، شــهرداری با تفســیر 
سلیقه ای از رأی دیوان، پس از سال ۹۴ تاکنون حاضر 
به رعایت قانون و مقررات دراین خصوص نشده است. 
۳- عملکرد افراد واجد صلاحیت (ســازندگان دارای  
صلاحیت): با وجــود قوانین و مقــررات و به دلایل 
پیش گفته، تا ســال ۸۶ عملا ســاختمان ها از ســوي 
ســازندگان دارای صلاحیت اجرا نمی شــد. حصول 
توافق با شــهرداری تهــران، کورســوی امیدی برای 
حضور فعال افراد دارای صلاحیت در عرصه اجرای 
ساختمان ایجاد کرد. بررسی ها نشان می دهد با وجود 
این تمهیدات قانونی و ساختاری، مهندسان نتوانستند 
به درســتی از فرصت به دست آمده استفاده کنند و با 
توجه به بسترها و شرایط فراهم شده، فضای صنعت 
ساختمان را به دســت گیرند و جایگاه خود را در این 
حوزه تثبیت کننــد. عقد قرارداد صــرف با مالکان و 
ارائه نکردن خدمات کیفی مهندسی، موج نارضایتی 
مالکان را از مهندســان ایجاد کــرد و باور قبلی مبنی 
بر غیرتخصصی بودن ساختمان ســازی تقویت شــد. 
مالکانــی که تا دیروز ســاختمان های خــود را بدون 
حضور افراد واجد صلاحیت می ساختند، با پدیده ای 
مواجه شــدند که صرفا به دلیل الزام قانونی، مجبور 
به پذیــرش آن بودنــد؛ بنابراین مجریــان ذی صلاح 
ســاختمان را فاقد کارایی لازم دانستند و هزینه ای را 
که بابت آن می پرداختنــد، هزینه اضافی و تحمیلی 
تلقی کرده و به همین دلیل ســعی کردند این هزینه را 
تا حد امکان کاهش دهند. در سوی دیگر نیز، مجریان 
ذی صلاح بــدون تعلقات و مصلحت اندیشــی های 
حرفه ای، تخصصی و مهندســی، صرفا تلاش کردند 
از شرایط ایجادشده، حداکثر انتفاع زودهنگام مادی را 
ببرند و به خواسته های مالکان برای عقد قراردادهای 
صوری با کمترین بها تــن دادند و از آنجا که بنا نبود 
به ازای این قرارداد، خدمتی خاص ارائه کنند، قیمت 
ارائــه خدمات مهندســی در این بخش تــا نازل ترین 
ســطوح کاهش یافت و پدیده ای با عنــوان «قرارداد 
صوری» و «مجریان صوری» در ادبیات ساخت وســاز 
شــکل گرفت. بدیهی است که در چنین شرایطی و با 
چنیــن قیمت های نازلی، امکان ارائه خدمات واقعی 
باقی نمانده و مجریان حرفه مند و واقعی هم، مجالی 
برای فعالیت و عرضه خدمت پیدا نکردند. درنتیجه، 
مهندســان با یک فرصت ســوزی تمام عیار، با دستان 
خود مانع تحقق اهداف قانونی و حضور اشــخاص 

واجد صلاحیت در صنعت ساختمان شدند. 
دراین باره، توجه به تذکر شــورای اســلامی شهر 
دوره ســوم شــهر تهران در ســال ۸۹، حائز اهمیت 
اســت. نمایندگان شــورا به شــهردار تهران متذکر 
شــدند: «اجرای تفاهم نامه، نه تنها مشــکلات مردم 
و متقاضیــان ســاخت را کاهــش نــداده و باعــث 
روان ســازی گردش کار صدور پروانه ســاختمانی و 
افزایش کیفیت ساخت وســاز نشــده، بلکه بهانه ای 
بــرای ســودجویی و افزایش نارضایتی مردم شــده 
اســت». بنابراین فرصت ایجادشده، که می توانست 
پس از ســال ها، حضورنداشــتن متخصصــان را در 
ایــن بخش احیــا کند، از دســت رفت. بعــد از آن، 
تلاش های متعدد انجام شــده از سوی سازمان های 
نظام مهندســی ســاختمان و وزارت راه و شهرسازی 
بی نتیجه ماند و عملکرد ناقــص و بی رمق مجریان 
انگشت شــمار در پروژه هــای ســاختمانی اندک نیز 

اوضاع را نابسامان تر کرد. 
۴- حلقه مفقوده: هر دادوســتدی براســاس یک نیاز 
و ضرورت شــکل می گیرد. در هر رشــته و صنعتی، 
درک «نیاز و ضرورت» از ســوی مشتری، دلیل اصلی 
شــکل گیری تقاضا بــرای کالا و خدمات آن رشــته 
و صنعت اســت. در صــورت درک نیــاز و ضرورت 
از ســوی مشــتری، بــدون هرگونــه الــزام قانونی، 
تقاضا برای کالا و خدمت شــکل می گیــرد و نیازی 
به تســهیل و حمایــت از آن بــازار و صنعت وجود 
نخواهد داشــت. در عرصه  اجرای ســاختمان نیز به 
نظر می رســد مشــکل فقدان رونق و حضورنداشتن 
سازندگان دارای صلاحیت، ناشــی از فرهنگ حاکم 
بر ساخت وســاز یــا تلقی نادرســت عامــه یا حتی 
رعایت نکردن قوانین و مقررات از سوی دستگاه های 
مسئول در این بخش نیســت؛ بلکه دلیل اصلی، آن 
اســت که ســازندگان دارای صلاحیت، نتوانسته اند 
ضرورت وجودی و ارزش خدمات فنی و مهندســی 
خود را اثبات کنند. بدون شــک همه ما پروژه هایی را 
ســراغ داریم که مالکان به دلایل تخصصی و کیفی 
از سازندگان دارای صلاحیت اســتفاده کرده اند؛ اما 
جای این سؤال وجود دارد که چرا این اشخاص فقط 
در تعداد اندکــی از پروژه های ســاختمانی، حضور 
دارنــد. به نظر می رســد باید بیش و پیــش از آنکه 
سرمایه داران، مالکان و دستگاه های مسئول را متهم 
کرد، باید در نحوه ارائه خدمات ســازندگان بازنگری 
اساسی داشت. گرچه فرهنگ سازی و الزام مالکان و 
شــهرداری ها به رعایت قانون، می تواند تسریع کننده 
و تسهیل کننده اســتفاده از خدمات سازندگان واجد 
صلاحیت باشــد؛ امــا قبــل از آن و مهم تــر از آن، 
ســازندگان باید با رعایت اصول حرفه ای و مهندسی 
خدمات تخصصی و واقعی و ارزش آفرین ارائه کرده 
و با عملکردشــان، ضرورت مراجعه مالکان به خود 
را اثبات کنند. ســازندگان دارای صلاحیت واقعی و 
ارائه دهندگان خدمات مهندســی واقعی، می توانند 
مانع حضور افراد غیرمتخصص اعم از سرمایه داران، 

مالکان و سازندگان فاقد صلاحیت شوند. 

نگاه

نگاهی به ابعاد توافق اخیر اوپک

جلسه اوپک را که در مورخ ۳۰ نوامبر برگزار  �
شــد، بایــد یکــی از پیچیده تریــن اجلاس ها در 

چندساله  اخیر قلمداد کرد. 
تصمیم اوپک به خوبی این حقیقت را آشکار 
کرد که تمامی کشــورها هرچند در برخی اوقات 
ممکن اســت متأثر از منویات سیاسی باشند، اما 
در نهایــت چاره ای جز پذیــرش مصلحت خود 
ندارند؛ چراکه آنچه اهمیــت دارد، همانا منافع 

ملی است. 
اکنــون تمامیــت ســاختار اوپــک حاضر به 
پذیــرش عقلانیت جمعی شــده و ایــن را باید 

دستاوردی ارزشمند دانست. 
آن گونه که ناظران گــزارش داده اند، کاهش 
تولید حدود ۱٫۲ میلیون بشکه در روز مورد توافق 
بوده که گویا از اول ســال میلادی (یعنی کمتر از 
یک ماه دیگر) اجرائی می شــود کــه با توجه به 
جمیع جهــات و فصل وقــوع آن، می تواند آثار 

مثبتی را در حوزه قیمت ها پدید آورد. 
ایــن توافــق را می تــوان از زاویــه  موفقیت 
دیپلماســی انرژی ایران بررســی کرد. از شهریور 
ماه ۱۳۹۳ کــه روند کاهشــی قیمت های نفت 
آغاز شد، همواره وزارت نفت در مظان این اتهام 
قرار داشــت کــه از برقراری دیپلماســی انرژی 
عاجز اســت. با وجود آنکه اوپک چندین جلسه 
از آن زمان تاکنون برگــزار کرد، اما عملا تأثیرات 

درخور توجهی در سطوح قیمتی پدید نیامد. 
واقعیت آن اســت که ســایر کشورهای مهم 
تولیدکننده، رغبتی به مقابله با کاهش قیمت ها 
نداشــتند و در پی اغــراض متفاوتــی در حوزه 
سیاست های اقتصادی و بین المللی خود بودند. 
به تدریج با وخیم ترشــدن اوضاع، رفته رفته آثار 

این وضعیت بر خود آن کشورها نمایان شد. 
از ســوی دیگــر، ایــران بعــد از برجــام نیز 
سیاســت های نفتــی خــود را دنبــال می کرد و 
مقامات وزارت نفت بارهــا با صدای بلند اعلام 
کردند که ایــران به دنبال احیــای جایگاه قبلی 
خود در بازار نفت است و بقیه  کشورها باید جای 

بشکه های ایران را باز کنند. 
اما کشــورهایی که ســهم ایران را در دوران 
تحریم ها به  یغما بــرده بودند، حاضر نبودند به 
این راحتــی کنار بکشــند. به همین خاطر ابتدا با 
تعریف پدیده  «فریز نفتی» ســعی داشتند به هر 
نحو ممکن ایران را وارد بازی خود کنند تا هم از 
موضع بالادســتی خود کوتاه نیامده و هم اینکه 
ایــران را در پدیدآمــدن شــرایط و تبعات منفی، 

همسو و همدست قلمداد کنند. 
امــا وزارت نفت، هرگز وارد این بازی نشــد و 
همچنان بر مواضع قبلی خود پافشاری می کرد. 
نتیجه این شــد که اکنون اوپک، با تصمیم دقیق 
و تاریخــی خود، منافع تمامــی اعضا را برآورده 
کرد و گواهی اســت بر اینکه رفتــار دیپلماتیک 
و عقلانــی، کارکــرد مطلوب تری در مقایســه با 

تصمیم های هیجانی دارد. 
اما یــک جنبه  دیگــر از توافق نشســت ۱۷۱ 
اوپک، نیــل به هم گرایــی با برخی کشــورهای 
مهم «غیرعضو اوپک» اســت کــه باید در رأس 
آن به روســیه اشاره کرد. این کشورها پذیرفته اند 
کاهشــی حدود ۶۰۰  هزار بشکه در روز را اعمال 

کنند. 
بــه هر تقدیر اوپک اقدامــی انجام داد که در 

۱۰ سال گذشته مهم ترین تصمیم سازمان بود. 
ایران نیز با دیپلماســی مطلوب خود، موفق 
شــد با وجــود کدورت ها و مناقشــه بــا برخی 
کشورهای عربی عضو اوپک، همه آنها را متقاعد 

کند که برنامه کاهش تولید اوپک مستثنا شود. 
از طرفی روســیه نیز تنها مایل بود که سطح 
تولیــد خود را ثابــت نگــه دارد، درحالی که ماه 
گذشــته تولید نفت روســیه به بیشترین میزان از 
زمان فروپاشــی اتحادیه جماهیر شوروی رسیده 
بــود، اما اکنون توافق کرده اســت که ۳۰۰  هزار 
بشــکه تولید خود را کاهش دهد (یعنی نصف 
کاهش تولیــدی که از کل کشــورهای غیرعضو 

تعهد شده است). 
از طرفــی قزاقســتان که اخیرا بــا راه اندازی 
میدان کشــاگان تولیــد نفت خــود را ۷۵  هزار 
بشکه افزایش داده و در یک ماه آینده این رقم را 
دوبرابر خواهد کرد، اعلام آمادگی کرده است که 
تولید خود را کاهش دهد. آذربایجان نیز می گوید 
تولید سال آینده نفت خود را کاهش خواهد داد. 
در ایــن میان، ایران نه تنهــا از افزایش قیمت 
نفت ســود خواهد جســت، بلکــه قیمت های 
بالای نفت باعث خواهد شد رغبت شرکت های 
خارجــی بــرای ســرمایه گذاری در بخش نفت 
و گاز ایــران افزایش یابد. کاهــش قیمت نفت، 
سرمایه گذاری های جهانی در حوزه نفت و گاز را 
حدود ۴۴ درصد کاهش داده بود، اما با افزایش 
قیمت نفــت، قطعا اوضاع مناســب تری در این 

بخش از صنعت نفت حاکم خواهد شد. 
حتی اگر فقط این دســتاورد را بر این اجلاس 
مترتب بدانند، باز هم گزاف نیســت که این مهم 
یکی از طلایی تریــن توفیقات صنعت نفت ایران 

در سال های اخیر بوده است. 

  چرا شــما به عنوان وزارت نیرو از موقعیت  �
هدفمندی یارانه ها بــرای افزایش قیمت برق 
اســتفاده نکردید؟ در  آن  زمــان، وزارت نفت 
از ایــن موقعیت بــرای افزایــش حامل های 
انرژی بخش خود بهره برد؛ به گونه ای که اکنون 
قیمــت بنزین بــا قیمت واقعی خــود تفاوت 

فاحشی ندارد؟ 
در فرایند اجرای هدفمندی یارانه ها، قرار شــد 
قیمت حامل های انرژی را در برنامه پنجم توسعه 
افزایش دهند، تا به این صورت، برق به قیمت های 
واقعــی خود برســد؛ اما بعــد از ایــن، هم زمانی 
افزایش ســه برابری قیمت ارز و بعد از آن کاهش 
قیمــت نفت و به تبــع آن گاز در بازار های جهانی، 
اجرای مفاد هدفمندی یارانه ها را با مشکل مواجه 
کردند. کاهش درآمد های دولت و رکود اقتصادی، 
از ســرعت اقدامات مســئولان برای واقعی کردن 
حامل هــای انــرژی کاســت. در نتیجــه همه این 
عوامل، واقعی شــدن حامل های انــرژی در همه 
بخش ها در برنامه پنج ساله توسعه محقق نشد. 

گرچه ســالانه بــر قیمت برق افزوده می شــد؛ 
اما این افزایــش قیمت، با نرخ تــورم ۱۰ درصدی 
همخوانی نداشــت و صنعت بــرق را برای خرید 
تجهیزات صنعت برق، به غیر از سوخت که مجانی 
بود، با چالشی جدی روبه رو کرد. بنابراین رشد نرخ 
تورم و گران شدن تجهیزات صنعت برق، منجر به 
افزایش شکاف قیمت تکلیفی با قیمت تمام شده 

برق شد. 
صنعت نفت نیز با چالشی مشابه صنعت برق  �

روبه رو بوده و توانســته تا حدودی بر این مشکل 
فایق  آید؛ اما چرا صنعت برق برای رفع موانع، تا 
این حد با تعلل عمل کرده است؟ در ضمن میزان 
یارانه پرداختی صنعــت برق برای اجرای برنامه 

هدفمندی چقدر است؟ 
ایــن تفاوت از آنجا ناشــی می شــود که هزینه 
یارانه هــای پرداختی وزارت نفــت از محل فروش 
نفت و گاز و دیگــر فراورده های نفتی مانند بنزین، 
گازوئیل و... اســت. این در حالی است که صنعت 
بــرق فقط یــک محصــول دارد و از محل فروش 
آن، هم باید به صنعت رونق بخشــد و هم هزینه 
یارانه هــا را بپــردازد. در ابتــدای دولــت یازدهم 
(تابســتان۱۳۹۲)، میزان پرداختی صنعت برق به 
بخش هدفمندی یارانه ها، ســه هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان در ســال بــود که این بــا پیگیری های اولیه 
وزارت نیــرو، ابتدا به دو  هــزار  و ۳۰۰ میلیارد تومان 
و ســپس به ۷۰ میلیارد تومان کاهــش یافت و از 
ابتدای ســال ۹۵، قرار بود دیگــر پولی از صنعت 
برق به بخش یارانه ها پرداخت نشود؛ اما به دلیل 
کســری بودجه دولت، هنــوز بازپرداخت چند ماه 

گذشته به صنعت برق، انجام نشده است. 
  آیا آب و فاضلاب نیز در پرداخت یارانه های  �

وزارت نیرو سهیم بودند؟ 
پیش تر بله؛ اما در چند ســال گذشته، پرداخت 
یارانه ها تنها به دوش صنعت برق گذاشته شده و 
آب و فاضــلاب، خود را از پرداخت یارانه ها معاف 
کردنــد. در کل، کاهش درآمد هــای نفتی، تأثیری 
مستقیم بر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشت 
و موجب شــد، دولت توان پرداخت مابه التفاوت 
قیمت تکلیفی و واقعی را نداشــته باشد. از سوی 
دیگر، پرداخت یارانه به صورت عمومی برای همه 
مــردم، موجب تضعیــف صنعت برق و شــکاف 

قیمت تکلیفی و تمام شده شد. 
  ســهم تأمیــن عدالت اجتماعــی صنعت  �

صنایع  دیگر  از  بیــش  برق 
مسئولان  و  مردم  و  اســت 
به  خدماتی  کالای  نگرش  با 
بــرق، وضعیت تجاری این 
روبه رو  چالش  با  را  صنعت 
کرده اند. تا چه اندازه با این 

دیدگاه موافق هستید؟ 
اســت.  همین طــور 
به همین دلیــل اســت که این 
موضوع نیاز به فرهنگ ســازی 
دارد و نخســتین گام، اصــلاح 
الگــوی مصرف اســت. برای 

اجــرای ایــن برنامــه، باید ســهمیه مصــرف هر 
ایرانی تعیین شــود تا مصرف بــرق بیش از آن، با 
قیمت های آزاد محاسبه شود. درحال حاضر، برق 
مصرفی مردم با یارانه های هنگفتی در اختیار آنها 
قرار می گیــرد. دولت برای ســوخت نیروگاه های 
تولیــد برق، هیچ هزینه ای دریافت نمی کند؛ یعنی 
مردم برقی را مصرف می کنند که بابت ســوخت 
آن هیــچ مبلغی نمی پردازند و بــرای هزینه های 
توزیــع و انتقال آن نیز ۶۰ درصــد از کل هزینه را 
پرداخت می کنند. این موجب می شود فاصله بین 
قیمت تکلیفــی و واقعــی، در بلندمدت افزایش 
یابــد؛ به ویژه ایــن میزان در بخش هــای مخفف 
بســیار چشــمگیر اســت. مثلا در حالی که قیمت 
تمام شــده برق ۱۰۰ تومان بدون احتساب سوخت 
اســت، بخش کشاورزی که ۱۷درصد برق تولیدی 
را مصرف می کند یا مناطق گرمســیری که مناطق 
پرمصــرف بــرق در ایــران هســتند، پرداختی زیر 
۲۰ تومــان دارنــد. این حقیقت گویای این اســت 
کــه بخش هــای مخفف یــا معــاف از پرداخت 
بــرق، نه تنها پول ســوخت آن را نمی دهند، بلکه 
تنهــا یک پنجم را از قیمت تمام شــده به صنعت 
بــرق می پردازنــد. کاهش درآمد هــای دولت نیز 

پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شــده و تکلیفی 
را با مشــکل مواجه کرده اســت. در مفاد قانونی 
برنامه توسعه پنجم و حمایت از صنعت برق، به 
این نکته اشــاره شــده که اگر دولت نتواند قیمت 
تکلیفــی را به قیمت تمام شــده نزدیک کند، باید 
هزینه این شــکاف را به تولیدکننده بپردازد؛ اما با 
کاهش قیمت نفت، قــدرت دولت برای پرداخت 
این هزینه کاهش یافته و دولت مجبور شده است 
با اوراق قرضه و مشارکت اسلامی، مقداری از این 

مطالبه را پرداخت کند. 
  وزارت نیرو قدرت پیگیــری مطالبات خود  �

از دولــت را ندارد. از ســوی دیگــر، تقید این 
وزارتخانــه به قیمــت تکلیفی موجب شــده 
ســرمایه گذاران علاقه ای به سرمایه گذاری در 
صنعت برق نداشته باشند؛ چراکه فاصله قیمت 
تکلیفــی با تمام شــده موجب بدهــی ۲۰  هزار  
میلیارد تومانی وزارت نیــرو به پیمانکاران خود 

شده است، نظر شما دراین باره چیست؟ 
وزارت نیــرو از ابتــدای انقــلاب تــلاش کرده 
قیمت برق را به قیمت واقعی خود برســاند و این 
صنعت را به صــورت بنگاه های تولیدی دربیاورد؛ 
اما ملاحظات شــرایط خاص حاکم بر کشــور این 
امــر را غیرممکــن کرد. یکی از ایــن ملاحظات در 
بخش کشاورزی است. به دلیل اینکه دخل و خرج 
کشــاورزان هم خوانی ندارد، دولت برای دستیابی 
بــه خودکفایی، برق را با قیمت زیــر ۲۰ تومان در 
اختیــار آنها قرار داد تا موجــب رونق این صنعت 
شود. کشــاورزان کنونی دو قســم اند: کشاورزانی 
که برق خــود را تولید کــرده و آب مصرفی تولید 
محصــولات را خــود عهــده دار می شــوند کــه 
در این صورت این قســم پول ۰٫۳ لیتر سوخت خود 
را به عنوان هزینه برق پرداخت 
می کنند که در این صورت هزینه 
بــرق آنهــا بــالای ۱۲۰ تومان 
اما درباره کشاورزان  در می آید؛ 
دیگر که البته غالب کشاورزان 
از این قسم اند، برق را از وزارت 
نیــرو زیر ۲۰ تومــان خریداری 
نیز  گرمسیری  مناطق  می کنند. 
برق را بــا نرخ زیــر ۲۰ تومان 
خریــداری می کننــد و مصرف 
ایــن مناطق ۱۰ برابــر مصرف 
مناطــق دیگر اســت. قــرار بر 
این بود که دولت ردیف بودجــه ای را برای تأمین 
شکاف قیمت تکلیفی و تمام شده در نظر بگیرد تا 
به این صورت هزینه وزارت نیرو برای تولید و تبدیل 

برق پرداخت شود. 
وجود اختلاف ارتفاع و نیز وجود آب یا نبود آن 
و پراکندگی خانوار در مناطق مختلف برای توجیه 
توزیع عادلانه ثروت در کشــور موجب شده است 
واقعی شــدن قیمت برق ســال ها طول بکشد. در 
نتیجه قانون گذار تکلیف را مشــخص کرده و گفته 
است که اگر به هر دلیلی برق به قیمت تمام شده 
خود در اختیــار مصرف کننده قــرار نگیرد، دولت 
موظف است که مابه التفاوت آن را در قالب ردیف 
بودجــه در نظر گرفتــه و به تولیدکننــده در وجه 

بنگاه های برق پرداخت کند. 
در دیگــر نقاط جهــان قیمت برق به وســیله 
کمیســیونی همانند شــورای رقابت که مســئول 
تعیین قیمت خودرو اســت و براســاس مستندات 
هر کشــور و نوع آب و هوا و نیــز اختلاف ارتفاع به 
تعیین قیمت بــرق می پردازد. این کمیســیون که 
نقش رگولاتوری صنعت برق را عهده دار اســت، 
معمــولا تعرفه بــرق را بــه صــورت یکنواخت 
تعییــن می کند؛ چراکه این کشــورها عمدتا از یک 

نوع آب و هوای معتدل برخوردار هســتند و نیاز به 
اعمال تعرفه هــای متنوع ندارند؛ اما تنوع اقلیمی 
و تغییــرات ارتفاع موجب شــده قیمــت برق در 
ایران با ملاحظات خاصی تعیین شــود. از آنجا که 
سیاســت های کلان اقتصادی به دنبال دســتیابی 
به خودکفایی در بخش کشــاورزی است، برق این 
بخش زیر قیمت ۲۰ تومان محاســبه می شــود. با 
توجه به وضعیت صنعت کشاورزی و ناهمخوانی 
دخل و خرج کشــاورزان و نیز مشــقت این قشــر 
بــرای تولید محصــولات خود که مجبور هســتند 
آب را از ۲۰۰ متری زمین بیــرون بیاورند، نمی توان 
بــرق مصرفی را با درنظرگرفتن قیمت ســوخت و 
توزیع و انتقال محاســبه کرد؛ چراکه در این صورت 
صنعت کشاورزی با چالشي جدی روبه رو می شود. 
با این همه وزارت نیرو در همــه دولت های بعد از 
پیــروزی انقلاب بــه دنبال تغییر نگــرش مردم و 
مسئولان به کالای برق از کالای خدماتی به تجاری 
بوده و تحرکات مثبتی در مجلس و دولت صورت 

گرفته است. 
  برای دســتیابی به رونــق اقتصادی، روش  �

منطقــی این اســت کــه دولت قیمــت برق 
خانگی را بیشــتر از برق صنعتی در نظر بگیرد؛ 
حــال آنکه در ایران برعکس ایــن رویه اعمال 
می شــود. علت چنین روشــی با وجود آنکه از 
رونق اقتصادی و بــه تبع آن عدالت اجتماعی 
می کاهد، چیست؟ چرا دولت تمهیدات لازم را 

در این باره نیندیشیده است؟ 
درباره مناطق گرمســیر این گزاره کاملا درست 
اســت. در این مناطق برقی کــه در اختیار بخش 
خانگــی قــرار می گیــرد، ۲۰ تومــان و در بخش 
صنعتی ۶۶ تومان به فروش می رســد؛ اما در دیگر 

قســمت ها مانند تهــران، این 
میزان تقریبا همســان است و 
هیچ تفاوتی نــدارد. در برخی 
از نقــاط جهــان ماننــد اروپا 
همــواره قیمت بــرق صنعتی 
کمتــر از خانگی اســت؛ یعنی 
بــرق خانگی ۲۵  اگر قیمــت 
سنت باشــد، برق صنعتی ۲۳ 
سنت اســت که با تبدیل آن به 
ریال، قیمت برق صنعتی ۷۰۰ 
تومان خواهد بود. با نگاهی به 
برای  درآمد  تخصیــص  میزان 

خریــد برق در اروپــا و ایران می تــوان دریافت که 
هر ایرانی ۲۱ درصــد از در آمد خود را صرف خرید 
برق می کند؛ در حالی که هر اروپایی هفت درصد از 
در آمد خود را بــه خرید برق تخصیص می دهد. با 
مقایســه میزان هزینه های مخابراتی یک خانوار با 
برق به یک تفاوت ۱۴ درصدی می رســیم؛ بنابراین 
می توان گفت که هر خانوار ایرانی حداقل صدهزار 
تومــان از درآمد خــود را بــرای دریافت خدمات 
مخابرات صرف می کنــد؛ در حالی که ۶۰ درصد از 
مردم، کمتر از ۱۰ هزار تومان برای دریافت خدمات 
صنعت برق تخصیص می دهنــد. با درنظرگرفتن 
بــرق به عنــوان عنصر تحــرک صنعتــی، حتی با 
احتســاب پول گاز هزینه برق بسیار کمتر از هزینه 

مخابرات است. 
  با این توضیحات به این نتیجه می رسیم که  �

این نگرش عدالت اجتماعی هزینه بسیار گزافی 
را برعهده وزارت نیرو گذاشته است؟ 

وزارت نیــرو نیز جزئــی از دولت اســت و این 
نگرش ناشــی از سیاســت های کلان دولت است 
که تصمیم گرفته اســت قیمت برق یا آب بســیار 
کمتر از قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار گیرد؛ 
در حالی کــه اگر از ســال ۸۲ تا ۸۹ براســاس تورم 

موجود، ســالانه ۱۰ درصد به قیمــت برق افزوده 
می شــد، اکنون ما به قیمت تمام شده خود نزدیک 

شده بودیم. 
  قیمت تمام شــده شــما بدون سوخت صد  �

تومان اســت. این قیمت با احتســاب هزینه 
سوخت چقدر خواهد شد؟ 

با احتساب قیمت یک مترمکعب گاز در بازار های 
جهانی که معادل ۱۷ سنت است، پایین ترین قیمت 
تولید برق در نیروگاه های بــا راندمان بالا، چهار تا 
پنج ســنت خواهد بود. بررســی ها نشان می دهد 
می توان از هر مترمکعب گاز، پنج کیلووات ساعت 
برق تولید کرد، با محاســبه ریالــی می توان گفت 
صد تومان هزینه ســوخت تولید برق اســت. حال 
اگر صد تومان هزینــه فرایندهای تبدیل و توزیع و 
انتقال برق باشد، قیمت تمام شده برق ۲۰۰ تومان 
خواهد بود در حالی که متوسط قیمت تکلیفی ما 
۶۶ تومان اســت. البته به غیــر از موارد مخفف و 
با درنظرگرفتن اینکــه پرداخت ها به موقع وصول 

شود، ۹۰ درصد آن وصول می شود. 
  بالابــودن تلفات بــرق از عوامــل اصلی  �

بالابودن قیمت ســر به ســری برق است؛ آیا 
نحوه محاســبه یــک درصد کاهــش تلفات بر 
مبنای قیمت تمام شــده اســت یا قیمت های 
آرمانی وزارت نیرو یــا این قیمت گذاری مبتنی 
بر قیمت های ســرمایه گذاری اســت که برای 
تولید هر یک مــگاوات ۷۵۰ میلیون دلار هزینه 

می شود؟ 
بازدهی نیروگاه های حرارتــی ایران با راندمان 
نیروگاه هــای حرارتی اروپا و آمریکا بســیار نزدیک 
اســت. متوســط راندمان نیروگاه هــای ایران ۳۷ 
درصد اســت که فقط ۱٫۷ درصد با موارد مشــابه 
خــود در اروپا و آمریکا فاصلــه دارد اما زمانی که 
شــما ســوخت را مجانــی در اختیــار تولیدکننده 
قرار می دهید بالا یا پایین بــودن بازدهی بی معنی 
می شــود. راندمان زمانی معنی دارد که ســوخت 
با قیمت منطقی در اختیــار نیروگاه ها قرار گیرد و 
قیمت برق عرضه شــده نیز قیمت سوخت را دربر 

گیرد. 
درباره تلفــات برق باید دانســت چقدر از برق 
تولیدی نیروگاه ها در اختیار مردم قرار می گیرد که 
این نیز براســاس وسعت و اختلاف ارتفاع افزایش 
و کاهش می یابد. کشــور های صنعتی در اروپا که 
وســعتی کم و اختلاف ارتفاع چندانی ندارند، برق 
تولیدی با ولتاژ بالا را بیش از ۵۰ درصد در صنعت 
و کمتــر از ۲۰ درصــد در بخــش خانگی مصرف 
می کننــد. درنتیجه نیازی به انشــعابات غیرمجاز 
نیســت، چراکه برق غیرمجاز زمانــی معنی دارد 
که تعرفه هــای متغیری مانند مناطق گرمســیری 
کشاورزی و... وجود داشته باشد. بنابراین بی دلیل 
نیســت این کشــور ها می توانند تلفات بــرق را به 

شش درصد برسانند. 
وزارت نیرو تلاش کرد در ســال های گذشــته 
تلفــات برق را از ۱۵ به ۱۱ درصد برســاند. درباره 
تلفات بــرق نوع نگرش تجاری یا خدماتی به این 
کالای باارزش مهم است. نگرش تجاری به کالای 
برق در کشــور های اروپایی موجب شــده گستره 
صنعت برق به صورت بنگاه های مالی و بازرگانی 
صنعت برق تعریف شــود و به صــورت جزئی از 
ســیم و کابل تا تجهیزات نیروگاهی تقسیم بندی 
شود. این در حالی اســت که نگرش خدماتی به 
کالای برق در کشــور ما موجــب درهم آمیختگی 
این بخش ها با هم شده و دراین بین شرکت توزیع 
مســئولیت  این  عهده دار  برق 

شده است. 
از دیگــر مواردی کــه می توان 
به عنــوان عوامــل تلفات برق 
طولانی بودن  کــرد،  معرفــی 
شــبکه توزیع سراسری نسبت 
به حد مجاز اســت. مثلا طول 
شــبکه انتقــال ۳۰۰کیلومتری 
برای انتقال برق ۲۰ کیلو ولتی 
بســیار زیــاد اســت و به دلیل 
اتلاف بــرق در مســیر انتقال، 
در زمــره عوامل مهــم اتلاف 
شبکه محســوب می شــود؛ حال وقتی این اتلاف 
برای برق رسانی به یک روستای ۱۰خانواری باشد، 
به نظر می رســد بهترین راهکار بهره مندسازی این 
نوع روستاها از نعمت برق، لوله کشی گاز و ایجاد 

نیروگاه های پراکنده است. 
  آیا مطالعــه کرده اید که میزان اســتاندارد  �

برای تلفات برق ایران چقدر است؟ 
۱۰ درصــد، عدد اســتانداردی برای اتلاف برق 
در ایران است که شــامل هشت درصد اتلاف در 
شبکه توزیع و دو درصد در بخش انتقال می شود. 
البتــه میزان تلفات همه جا یکســان نیســت و از 
هفت تا ۱۷ درصد متغیر اســت که با بررسی های 
انجام شــده می تــوان دریافــت در بخش هایــی 
کــه میزان تلفــات به ۱۷ درصد می رســد، میزان 
استفاده از انشعابات برق غیرمجاز نیز زیاد است، 
بنابراین می توان گفت تلفات بالای برق به معنی 
زیادبودن اســتفاده غیرمجاز از برق است. حذف 
بــرق غیرمجاز بی شــک از میزان تلفــات خواهد 
کاست. درمجموع سه درصد از اتلاف ۱۱درصدی 
بــرق در ایــران، به اســتفاده غیرمجاز از شــبکه 
بازمی گــردد که بــرای مبارزه با آن باید ســاختار 

توزیع نیز تغییر کند. 

 پویا نعمت اللهى
 کارشناس نفت

معاون وزیر نیرو  در گفت و گو   با  «شرق»  از  عدم افزایش قیمت در  سال هاي ۸۲ تا ۸۹  انتقاد کرد

تیشه ۸ساله به ریشه صنعت برق

سمیه مقدم

نگرش خدماتی به کالایی مانند برق، موجب شده که اجرای اصلاح الگوی مصرف با مشکل مواجه شود. این 
موضوع نه تنها صنعت برق را به یکی از بدهکارترین صنایع ایران مبدل کرده، بلکه جایگزین شدن قیمت های 
تکلیفی به جای قیمت تمام شده، واقعی شدن این کالای تجاری را با سال ها تأخیر روبه رو کرده است. گرچه 
به نظر می رسد تعهد تأمین عدالت اجتماعی بر دوش وزارت نیرو است؛ اما سوءمدیریت کلان، موجب شده 
تعرفه قیمت برق مبتنی بر ملاحظاتی از منطقه ای بــه منطقه دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر، تغییر کند. 
این موضوع، علاوه بر اینکه شکاف بین قیمت واقعی و تکلیفی را افزایش می دهد؛ از اشتیاق سرمایه گذاری 
در این صنعت می کاهد. برای موشــکافی علت های مؤثر این ناکامی در صنعت برق، حمیدرضا فلاحتیان، 
معاون وزیر نیرو در امور برق، شــاید گزینه مناسبی باشــد. او که با ته لهجه اصفهانی اش آرامش خاصی در 
بیان و گفتار دارد، صبح سرد پاییزی در طبقه دهم وزارت نیرو، درِ اتاق خود را به روی این مصاحبه گشود. 

وزارت نیرو نیز جزئی از دولت است 
و این نگرش ناشی از سیاست های 
کلان دولت است که تصمیم گرفته 

است قیمت برق یا آب بسیار کمتر از 
قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار 

گیرد؛ در حالی که اگر از سال ۸۲ تا 
۸۹ براساس تورم موجود، سالانه ۱۰ 
درصد به قیمت برق افزوده می شد، 

اکنون ما به قیمت تمام شده خود 
نزدیک شده بودیم

هر خانوار ایرانی حداقل صد هزار 
تومان از درآمد خود را برای دریافت 

خدمات مخابرات صرف می کند؛ 
در حالی که ۶۰ درصد از مردم، کمتر از 
۱۰ هزار تومان برای دریافت خدمات 

صنعت برق تخصیص می دهند. با 
درنظرگرفتن برق به عنوان عنصر 

تحرک صنعتی، حتی با احتساب پول 
گاز هزینه برق بسیار کمتر از هزینه 

مخابرات است


